
 

 ٧٠تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  ميطان الرجيذ باالله من الش اعو 

  بسم االله الرحمن الرحيم

ذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا  وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُوداً إِ ﴿ 

  ﴾ ) ۶۱ي كِتَابٍ مُبِينٍ ( يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّماءِ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلَّا فِ 

جريان شهادت ذات اقدس اله و علم ذات اقدس اله و اعمال حضرت اله گذشته از آن مسائل توحيدي كه خدا 

اي در مسائل تربيتي دارد زيرا اگر انسان بداند در مشهد و در محضر ذات است سهم تعيين كننده ١﴿بكل شيئ عليم﴾

اقدس اله است هم در فضايل موفقتر است هم در ترك رذايل لذا خداي سبحان در بسياري از موارد اعمال قلبي و 

فرمايد همه اينها معلوم خداي سبحان است ﴿واعلموا ان االله يعلم مــا في أنفســكم كند بعد ميبدني انسان را ذكر مي

  .٢فاحذروه﴾

مطلب دوم آن است كه گر چه علم به اعمال را و شهود اعمال را خداي سبحان بــه ملائكــه و انبيــا و اوليــا و 

دهد لكن همهٴ اينها مظاهر علم مطلق خداي سبحان نسبت به اعمــال عبــاد صديقين و صلحاي از مومنان اسناد مي

است اوّلاً كارهاي خود انبيا و ملائكه هم مشهود خداي سبحان است ثانيا يعني اينكه خداوند انبيا و ملائكه و اوليا 

عليهم السلام را عالم به اعمال مردم كرد و شاهد اعمال مردم كرد اين خودش بــا مســئوليت همــراه اســت خــداي 

كنند يا نه سبحان رقيب اينها هم هست كه آيا اينها در شهادت و در رويت و علم و آگاهي درست انجام وظيفه مي

 
  . ٢٩ـ سوره بقره، آيه   ١
  . ٢٣٥ـ سوره بقره، آيه   ٢



 

بنابراين همين اعمالي كه روئيتش به انبياء اسناد داده شد دو مطلب را به همراه دارد يك اينكه علــم انبيــا و اوليــا و 

فرشتگان عليهم السلام به اعمال عباد مظهر عالميت مطلقهٴ خدا است دوم اينكه همين علم با مسئوليت همــراه اســت 

يعني آا بايد مواظب باشند اين علم را صحيح انجام بدهند و صحيح هم از آن استفاده كنند لذا خداي ســبحان در 

بينند بــه انبيــا هــم كنند و انبياء ميبيند و كرام كاتبان حفظ ميفرمايد اعمال شما را خدا ميعين حال كه به همه مي

كنند به اينكه كارهاي ما در مشــهد و محضــر ذات بينم و خود انبياء هم اعتراف ميفرمايد كارهاي شما را من ميمي

به بعد وجود مبارك مسيح ســلام االله  ١١٦اقدس اله است مثلا در سورهٴ مباركهٴ مائده در بخش پاياني آن سوره آيه 

 ٣كند كه ﴿سبحانك ما يكون لي ان اقول إليس لي بحق ان كنت قلته فقــد علمتــه﴾عليه به خداي سبحان عرض مي

گذرد شما عــالم هســتي ﴿و لا دانستي ﴿تعلم ما في نفسي﴾ آنچه در ذات من مياگر چيزي را من گفته بودم شما مي

هر چه ــان و غيــب  ٤گذرد من عالم نيستم چون ﴿انك انت علام الغيوب﴾اعلم ما في نفسك﴾ آنچه كه در شما مي

است تو عالم هستي بنابراين تو به اسرار من عالمي پيغمبر ولو اولوالعزم هم باشد همــه خــاطراتش مشــهود خــداي 

  سبحان است.

﴿ما قلت لهم الا ما امر تني به ان اعبدوا االله ربي و ربكم و كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلمــا تــوفيتني كنــت 

كند خدايا من جز ماموريتي كه داشتم چيــزي بــه ايــن عرض مي  ٥انت الرقيب عليهم و انت علي كل شيء شهيد﴾

مردم نگفتم و آن توحيد ربوبيت بود به مردم گفتم كه خداي سبحان رب من است و رب شما است من و شمــا همــه 

موظف هستيم خدا را عبادت كنيم و لا غير و خدايا تو از اين صحنه با خبر هستي مادامي كه مــن در بــين مــردم 

 
  . ١١٦ـ سوره مائده، آيه   ٣
  . ١١٦ـ سوره مائده، آيه   ٤
  . ١١٧ـ سوره مائده، آيه   ٥



 

بودم شاهد اعمال اينها بودم و شما بعد از من شاهد ايشان هستيد چه اينكه قبل از من و با مــن هــم شــاهد بوديــد 

  چون ﴿انت علي كل شيء شهيد﴾ اين دربارهٴ شهادت و علم و آگاهي خداي سبحان نسبت به حضرت مسيح.

درباره پيغمبر اسلام هم مشابه اين تعبير به اين صورت آمده است كه در سورهٴ مباركهٴ شعرا به پيغمبر فرمود هر 

به بعد سورهٴ شعراء اين است ﴿فان عصوك فقل اني   ٢١٦دهدي معلوم خداي سبحان است آيه كاري كه تو انجام مي

تو برخدايي عزيز كه هم نفوذ ناپذير اســت و   ٦بريء مما تعملون و توكل علي العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم﴾

خواهي به يك امري قيام بكني خدا تو را بيند همين كه ميهم مهربان توكل كن خدايي كه در حال قيام تو، تو را مي

بيند ﴿يراك حين تقوم﴾ يعني تمام كارهاي تو در مرئي و منظر خداي سبحان است پس خداوند نسبت به وجــود مي

مبارك حضرت مسيح و نسبت به وجود مبارك حضرت رسول سلام االله عليهما و همچنين انبياي ديگر اينچنين است 

پس اگر گفته شده به اينكه خدا به اعمال امت آگاه است و انبيا و اوليا هم آگاه هستند ﴿قــل اعملــوا فســيري االله 

دو مطلب را به همراه دارد يكي اينكه علوم آا مظهر علم خداي ســبحان اســت نــه  ٧عملكم و رسوله والمؤمنون﴾

علم جدا دوم اينكه خود اينها با علوم و مسئوليتهايي كه دارند مشهود خداي سبحان هستند چــه اينكــه در ســوره 

مباركهٴ انبياء هم درباره فرشتگان اين تعبير را دارد كه فرشته حق ندارد تخطي كند ﴿و من يقل منهم اني اله من دونه 

با اينكه براي فرشتگان شت و جهنم مطرح نيست فرمود برفرض اگر اينها معاذ االله كمتــرين   ٨فذلك نجزيه جهنم﴾

 ٩تخطي بكنند جزايشان كيفر تلخشان در قيامت است پس همين فرشتگاني كه ﴿ان عليكم لحافظين كرامــا كــاتبين﴾

همين فرشتگان با علومي كه دارند مشهود خداي سبحان هستند اينطور نيست كه علم اينهــا در قبــال علــم خــداي 

 
  . ٢١٦و  ٢١٧ـ سوره شعراء، آيات   ٦
  .١٠٥ـ سوره توبه، آيه   ٧
  . ٢٩ـ سوره انبياء، آيه   ٨
  .١٠و   ١١ـ سوره انفطار، آيه   ٩



 

سبحان باشد اين معرفت توحيدي در همهٴ مطالب است در بحثهاي قبل هم مشابه اين داشــتيم مــثلا دربــاره عــزت 

فرمايد همه عــزت دهد در آيهٴ ديگر ميخداي سبحان عزت را به خودش و به انبيا به مومنين در يك آيه نسبت مي

قــوه  ١١در طائفه دوم دارد ﴿العزة الله جميعــاً﴾ ١٠مال خدا است اگر يك طائفه دارد ﴿الله العزة و لرسوله و للمؤمنين﴾

اگــر بــه بــني اســرائيل دارد  ١٢فرمايد ﴿يا يحيي خذ الكتاب بقوة﴾هم همينطور است اگر به يحيي سلام االله عليه مي

در بخشهاي ديگر و در ســوره   ١٤اگر به ديگران دارد ﴿و اعدوا لهم ماستطعتم من قوة﴾  ١٣﴿خذوا ما آتيناكم بقوة﴾

هيچ كمالي براي خداي سبحان براي كسي از انبيا اوليا و فرشتگان عليهم   ١٥مباركه بقره فرمود ﴿ان القوه الله جميعا﴾

شود كه داند معلوم ميكند مگر اينكه همان كمال را در آيه ديگر يكجا مال خدا ميدهد و ثابت نميالسلام اسناد نمي

اگر آن كمال براي ديگران ثابت شده است از ناحيه خداست و مظهر كمال الهي است اولا و چون مظهر كمال خــدا 

است و نعمتي است از طرف ذات اقدس اله به اينها افاضه شده است با مسئوليت همراه است ثانيا لذا همين خــدايي 

 ١٦بيند ﴿قل اعملوا فسيري االله عملكم و رســوله﴾كنيد پيغمبر ميكه در دوجاي سورهٴ توبه فرمود هر كاري كه مي

در اوائل سورهٴ مباركه اعراف فرمود كه همه انبيا مورد سوال ما هستند ﴿فلنســئلن الــذين ارســل الــيهم و لنســئلن 

منتها حالا انبيا و اوليا عليهم السلام حسابشان روشن است خداي سبحان كه سريع الحساب اســت بــا   ١٧المرسلين﴾

 ٥٠اي كــه فرمــود قيامــت كند اين روايت را كه بارها ملاحظه فرموديد ذيل همين آيهآا سريع الحساب رفتار مي

 
  .٨ـ سوره منافقون، آيه   ١٠
  .٦٥ـ سوره يونس، آيه   ١١
  . ١٢ـ سوره مريم، آيه   ١٢
  . ٦٣ـ سوره بقره، آيه   ١٣
  .٦٠ـ سوره انفال، آيه   ١٤
  . ١٦٥ـ سوره بقره، آيه   ١٥
  .١٠٥ـ سوره توبه، آيه   ١٦
  . ٦ـ سوره اعراف، آيه   ١٧



 

هزار سال است در مترل يكي از صحابه يك جلسهٴ خصوصي بود زيد ابن ارقم به وجود مبارك پيغمــبر صــلي االله 

هزار سال فرمود   ٥٠عليه و آله و سلم عرض كرد ما اطول هذا اليوم با افعل تعجب يعني عجب روز طولاني است  

هزار سال براي مومن باندازهٴ صلات مكتوبه است حالا يك نماز مكتوبه مثل نماز   ٥٠اين   ١٨«والذي نفس محمّد بيده»

دقيقــه اســت  ٥هزار سال براي مومن   ٥٠كشد حد اكثر پنج يا شش دقيقه فرمود اين  ظهر يا عصر چقدر طول مي

براي اينكه اين تمام عقبات كئود را در دنيا گذرانده دليلي ندارد در اينجا معطل باشــد آن كســي كــه در هــر لحظــه 

﴿ام مسئولون﴾ بازرسي بازرسي ايــن راحــت اســت كســي كــه  ١٩ايست بازرسي دارد ﴿و قفوه ام مسئولون﴾

مراقب و محاسب بود وهمه اعمالش شسته و رفته و شفاف بود خداي سبحان با او به عنوان سريع الحســاب رفتــار 

هزار سال براي مؤمن به اندازهٴ صلات مكتوبه است يك نماز واجب   ٥٠كند فرمود «والذي نفس محمد بيده» اين  مي

دانند امّا برد براي انبيا عليهم السلام از اين سريعتر غرض آن است كه گرچه انبيا و اوليا (ع) ميمگر چقدر وقت مي

دار علم الهي هستند اولا و در ايــن علومشان جداي از علم خداي سبحان نيست در قبال آن نيست بلكه اينها آينه

اينجــا هــم  ٢٠آينه داري هم مسئول هستند بدليل اينكه فرمود ﴿فلنسئلن الذين ارسل الــيهم و لنســئلن المرســلين﴾

كني مگــر اينكــه در اي را تــلاوت نمــيكند كه تو هيچ آيهمستقيما به پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم خطاب مي

مشهد ما هستي اين هم ترقيب است و هم هشدار ترقيب است يعني اينكه بدان در محضر ما هستي بالاخره مشــكلي 

هميشه هست چون تو در مشهد و محضر ما هستي و ما حاضريم بنابراين تو داري از   ٢١نداري همان ﴿واالله يعصمك﴾

كني مشكلي نداري و هم هشدار است كه مبادا معاذ االله چون بالاخره اينها مكلف هستند تا طرف ماداري ابلاغ مي

 
  . ١٢٣، ص ٧ـ بحار الانوار، ج   ١٨
  .٢٤ـ سوره صافات، آيه   ١٩
  . ٦ـ سوره اعراف، آيه   ٢٠
  . ٦٧ـ سوره مائده، آيه   ٢١



 

كند نه سهوا نــه اند مكلفند عصمت كه با تكليف منافات ندارد انسان معصوم مكلف هست منتها هرگز گناه نميزنده

شود تبعــيض امــا اگر منه به شان برگردد مي ٢٢عمدا اينجا هم فرمود ﴿و ما تكون في شان و ماتتلو منه من قرآن﴾

گردد و نام مبارك خدا در همــه جــا بــدون ذكــر، بيان سيدنا الاستاد اين است كه ضميرمنه به ذات اقدس اله برمي

اصلا لازم نيست كه انسان اول اسم االله را ببرد بعد ضمير بگويــد او معلــوم   ٢٣ضمير پذير است ﴿قل هو االله احد﴾

شود نشئيه ﴿و ما تتلوا منه من قرآن﴾ كه ايــن تتلــو كيه بگويد تو معلوم كيه اگر چنانچه به االله برگردد اين مِن مي

كني بر اساس قرب نوافل هم كنــت لســانه ناشي از آن جا است و از آنجا اين متلوّ نازل شده و توداري تلاوت مي

الذي يتكلم به اين اختصاصي به جريان جنگ بدر و آن ﴿ما رميت اذ ميت﴾ ندارد براي انسان كاملي كه به قــرب 

و ما نطقت اذ نطقت ولكن االله نطق و ما تلوت اذ تلوت  ٢٤نوافل راه پيدا كرد ﴿و ما رميت اذ رميت ولكن االله رمي﴾

ولكن االله تلي و مانند آن چون اينها مقام فعل و صفت فعل است كه در مقام امكان است نه در مقــام ذات و نــه در 

مقام وجوب اينچنين نيست كه مخصوص به جنگ بدر و رمي باشد اگر انسان كامل به مقام قرب نوافل راه پيدا كرد 

  همينطور است كاملترين مصداق آن حديث شريف قرب نوافل اهل بيت عليهم السلام هستند. سوال 

فرمايند كه چون اين تلاوت قرآن از آنجا شروع شده و از آنجــا نشــئت گرفتــه بنــابراين مــا جواب: ايشان مي

شود و اما اگر ضمير بــه شــان توانيم يا اولي اين است ضمير را به االله برگردانيم كه بگوييم اين من من نشئيه ميمي

شود تبعيض يكي از شئون تو تلاوت آيات قرآن است چون ﴿يتلو علــيهم آياتــه و يــزكيهم و يعلمهــم برگردد مي

اينها شئون نبوت و رسالت آن حضرت صلي االله عليه و آله و سلم است ﴿و ما تكون في شان   ٢٥الكتاب و الحكمة﴾

 
  .٦١ـ سوره يونس، آيه   ٢٢
  . ١ـ سوره اخلاص، آيه   ٢٣
  .١٧ـ سوره انفال، آيه   ٢٤
  . ١٦٤ـ سوره آل عمران، آيه   ٢٥



 

خواهيــد وارد همــين كــه مي ٢٦و ما تتلو منه من قران و لا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيــه﴾

  شويد در مشهد ذات اقدس اله هستيد.

خواهنــدوارد در بخشهاي ديگر خداي سبحان به پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم فرمود هر كاري كه اينها مي

شوند معلوم ما است آيه هشت سوره مباركه احقاف اين است كه آيه هفت اين بود ﴿و اذا تتلي عليهم آياتنا بينات 

معاذاالله بعد فرمود ﴿ام يقولون افتــراه قــل ان   ٢٧گويند ﴿هذا سحر مبين﴾قال الذين كفروا للحق لما جائهم﴾ آا مي

شما اين  ٢٨افتريته فلاتملكون لي من االله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفي به شهيدا بيني و بينكم و هو الغفور الرحيم﴾

 ٢٩خواهيد وارد بشويد نظير ﴿افضتم من عرفــات﴾كاري كه به ما اسناد داديد وارد اين كار شديد افاضه كرديد مي

 ٨داند ﴿و كفي به شهيدا بيني و بينكم﴾ شهادت در آيــه و مانند آن خدا مي  ٣٠﴿ثم أفيضوا من حيث افاض الناس﴾

سوره احقاف و مانند آن بمعناي اداي شهادت است كه در محكمه است شهادت محل بحث در سورهٴ مباركــهٴ يــونس 

بمعني تحمل است خدا شهيد است هم در دنيا هم در آخرت شاهد در دنيا بودن يعني در ظرف حادثه حادثه را تحمل 

كند شــهادت را آن شــهادت بمعــني ادا اســت ايــن بيند شاهد در قيامت است يعني عندالقضا ادا ميكند يعني ميمي

شهادت بمعني تحمل است و آن كسي شهادتش در ادا نافذ است كه در موقع تحمل خوب تحمل كرده باشد و حضور 

شود داشته باشد اگر كسي در حين حادثه حضور نداشته باشد و حادثه را تحمل نكرده باشد كه شهدوا بما علموا نمي

اي كه مرحوم محقق در متن شرايع نقل كرده از وجود مبارك پيغمبر صلي االله عليه و آله و سلم حضــرت اين مرسله

 
  .٦١ـ سوره يونس، آيه   ٢٦
  .٧ـ سوره أحقاف، آيه   ٢٧
  .٨ـ سوره احقاف، آيه   ٢٨
  . ١٩٨ـ سوره بقره، آيه   ٢٩
  . ١٩٩ـ سوره بقره، آيه   ٣٠



 

مطلــب  ٣١به آن مخاطبش خطاب كرد و اشاره به آفتاب كرد و فرمود «هل تري الشمس علي مثلها فاشــهد او دع»

اگر براي تو آفتابي شد بالاخره روشن است شهادت بده و اگر برايت مشكوك است شهادت نده شاهد بايد چون از 

كند اهل خــبره دهد كه شهادت غير از كارشناسي است يك وقت كسي كار كارشناسي ميروي حدس شهادت نمي

ارزد فلان اتومبيل چقــدر كند زمين چقدر ميگويد سوال مياست اهل اجتهاد و نظر است اين فتواي خودش را مي

دهد فتوا يعني محصول انديشهٴ عالمانــه دهد اين كار كارشناسي است فتواي خودش را ميارزد اينكه شهادت ميمي

ارزد اينهــا گويد اين زمين در شرايط كنوني اين مقدار ميكند مييك انسان مستنبط است اين كار را كارشناسي مي

دهد شهادت بايد شهادت نيست اينها قول اهل خُبره است كارشناسي است يك وقت است نه در محكمه شهادت مي

گويند آفتابي، آفتابي همين است كه حضرت به آفتاب اشاره كــرد و عن حسٍّ باشد يعني مطلب بايد آفتابي باشد مي

به مخاطبش فرمود «هل تري الشمس علي مثلها فاشهد او دع» اين همين روايتي است كه در متن شرايع آمــده ايــن 

مرسله فرمود اگر مطلب مثل آفتاب برايت روشن است شهادت بده يا رها كن. خداي سبحان مطلب براي او مثــل 

آفتاب و شفافتر از آفتاب روشن است لذا هم شاهد است در موقع تحمل و هم شاهد است در موقع ادا اينكه فرمود 

اين اگر ناظر به مسئله معاد باشد بمعناي اداي شهادت است در محكمــه و اگــر در   ٣٢﴿كفي به شهيدا بيني و بينكم﴾

  جريان دنيا باشد كه بمعناي علم و آگاهي است.

  سوال

بــه  دهند اينها براي تثبيت امر است براي برخي از اهل معرفت در اشعارشانجواب: دست و پا هم شهادت مي

كنند خدايا حالا ما كه اقرار داريم حالا اگر دست و پاي ما را به حرف بياوري و چيــزي خداي سبحان عرض مي
 

  . ٣٤٢، ص ٢٧ـ وسائل الشيعه، ج   ٣١
  .٨ـ سوره احقاف، آيه   ٣٢



 

اگر ﴿يوم تختم علــي افــواههم و تكلمنــا ايــديهم  ٣٣از آبروي ما باقي نگذاري اينگونه نباشد «لساني مقر بالذنوب»

 ٣٥اينها ديگر نباشد كه ما به اينها بگوييم ﴿لم شهدتم علينا قالوا انطقنا االله الذي انطق كل شــيء﴾  ٣٤وتشهد ارجلهم﴾

اين كار را خدايا نكن با ما براي اينكه ما خودمان اقرار داريم اگر اقرار داريم لازم نيست كه دست و پا حرف بزنند 

ماند بالاخره س: ج: كار قلبي هم آن آيه دارد كه ﴿واعلمــوا ان االله اگر دست و پا حرف بزنند چيزي براي آدم نمي

در بحثهاي ديروز هم داشــتيم  ٣٧﴿ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به االله﴾ ٣٦يعلم ما في أنفسكم فاحذروه﴾

كنند كار خيال مي ٣٨به اينكه حتي آن اسرار اني كه بر خود انسان مخفي است ﴿وهم يحسبون ام يحسنون صنعا﴾

داند كارها يا جهر اســت كــه مــا شود تحت ولايت ديگري هستند آا را  هم خدا ميكنند بعد معلوم ميخوب مي

دانند يا اخفي از سر اســت كــه در درون مــا دانيم و ديگران نميدانند يا سرّ است كه ما ميدانيم ديگران هم ميمي

وقــتي درون  ٣٩ادينه شده است و ما خودمان غافل هستيم فرمود ﴿ان تجهر بــالقول فانــه يعلــم الســر و اخفــي﴾

كه در كتااي اخلاقي مانند احياء و محجه شود درون آدم همين است ديگر اين است اينكالبدشكافي شد معلوم مي

اند اگر كسي پيش نماز يك محلي بود بعد از سي چهل سال مردم به دنبال ديگري رفتند اگر هيچ تحولي در او نوشته

اش شروع شد كــه عجــب مــردم كرد اما اگر گلهپيدا نشد خدا را شاكر باشد كه در اين مدت براي خدا امامت مي

شود اين سي چهل سال تحت ولايت ديگري بوده است بالاخره تــو اي هستند معلوم ميخوش استقبال و بد بدرقه

اين كارهايي كه كردي مگر بر مردم واجب است هميشه پشت سر تو نماز بخوانند مردم كه خلاف شرع نكردند كــه 
 

  . ٣٣٩، ص ٨٤ـ بحار الانوار، ج   ٣٣
  . ٦٥ـ سوره يس، آيه   ٣٤
  .٢١ـ سوره فصلت، آيه   ٣٥
  . ٢٣٥ـ سوره بقره، آيه   ٣٦
  . ٢٨٤ـ سوره بقره، آيه   ٣٧
  . ١٠٤ـ سوره كهف، آيه   ٣٨
  .٧ـ سوره طه، آيه   ٣٩



 

خواهي بقيهٴ ثواا را هم ببري راضي باش به فعل ديگــري اگــر مــا اينچنــين ات را انجام دادي ميتو هم كه وظيفه

شود چون در درون همه انساا يك دلمايــهٴ ديــني هســت مــردم از باشيم هيچ ترديدي نيست كه اسلام عالمگير مي

بيننــد آيد خدا اينها را اينجور آفريده و چون اينجور آفريده هر جــا ايــن صــدا را بشــنوند مياسلام خوششان مي

ساله يا سه چهار ساله همين كه صداي مادر يا صداي پدر آشــنا اســت  ٦يا   ٥صداي آشنا است الان مثلا يك بچه  

گردد اما صداي مادر براي او آشــنا كند صدها نفر اگر او را صدا بزنند اين برنمياين در بحبوحه پارك دارد بازي مي

بينيم اين صدا با صداهاي گردد ما صداي انبيا برايمان آشنا است واقعا اينطور نيست كه ما تلقين بكنيم مياست برمي

آدم صداي پدر خودش را چرا تشخيص ندهد بــالاخره ايــن   ٤٠كند چون «انا و علي ابوا هذه الامة»ديگر فرق مي

شــود صدا آشنا است براي ما اگر راست بگوييم و درست راه برويم هيچ ترديدي نيســت كــه اســلام عــالمگير مي

اين صداي انبيا  ٤١بخواهيم كاسبي بكنيم وضع همين طور است فرمود ﴿واعلموا ان االله يعلم ما في انفسكم فاحذوره﴾

و پيامبران آشنا است صداي ولي عصر آشنا است حالا ممكن است كودك بالاخره دو دقيقه ديرتر اجابت كنــد ولي 

دهنــد ولي آــا آشــنا دهند وعيد ميزنند وعده ميها آن بچه را صدا ميآيم خيليگويد ميگردد ميبالاخره برمي

  رسد صداي انبياء فقط آشنا است.نيستند و اين مشغول بازي خودش است اين همه صداهايي كه به گوش آدم مي

  آيد.آنقدر هست كه بانگ جرسي مي

دانند لكن همان دو نكته است علمشان مظهر علم ذات اقدس اله است اولاً و با مسئوليت همراه بنابراين آا مي

است ثانيا اما تعبير به ما و لا و اينها به تفنن ادبي نزديكتر است اين تعبير به ما و لا كه گاهي به ما نفي شده گاهي 

اين  ٥٩با لا اين هم در سورهٴ مباركهٴ انعام به اين صورت آمده است وهم در سورهٴ مباركهٴ مجادله در سورهٴ انعام آيه 
 

  . ٩٥، ص ١٦ـ بحار الانوار، ج   ٤٠
  . ٢٣٥ـ سوره بقره، آيه   ٤١



 

فرمايد كه نه تنها خدا به همــه اينهــا است ﴿و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو و يعلم ما في البر و البحر﴾ بعد مي

عالم است بلكه ﴿و ما تسقط من ورقة الا يعلمها و لا﴾ همه جا (ما) نيست همه جا (لا) هم نيســت ايــن تفــنن ادبي 

مصحح ادبي دارد ﴿و ما تسقط من ورقة الا يعلمها و لا حبة في ظلمات الارض و لا رطب و يا يابس الا في كتــاب 

دانــد خوب اگر ولي عصر ارواحنــا فــداه مي  ٤٣چه اينكه در بخشهاي ديگر دارد ﴿احصيناه في امام مبين﴾  ٤٢مبين﴾

در اين قسمتها آمده به   ٤٤داند همه اينها مظهر علمي است كه ﴿واالله من ورائهم محيط﴾كتاب مبين و لوح محفوظ مي

اينكه اينها در كتاب مبين هستند و معلوم ذات اقدس اله هستند در سورهٴ مباركهٴ لقمان همان بحــث ديــروز مطــرح 

شود نه كوچگي نه دوري نه تيرگي نه تاريكي و نه حجاب هيچ چيز مانع علم خداوند نيســت مــا يــك چيــزي را 

كنيم براي اين است كه خيلي لطيف است يــا خيلــي بينيم يا براي اين است كه خيلي ريز است حالا يا درك نمينمي

اي كه تازه دور است از ما و مبادي آن حاصل نيست يا بُعد مكاني دارد يا بُعد مكانت مثلا مطالب كفايه براي طلبه

وارد شده بُعد مكانت دارد براي اينكه بين اين آقاي طلبه تازه وارد و آن مطالب كفايــه مبــادي و اصــول فــراواني 

فاصله است اين مبادي تصوري و تصديقي اين اصول اين قضايا همه را بايد طي بكند تا برسد به آن مطلب اين بعد 

كند چه بعد مكاني چه بعد مكانت مطلبي كه از بصــر مــا يــا از بصــيرت مــا دور باشــد مكانت دارد حالا فرق نمي

بينيم اين بعد مانع ديدن است اين حجاب مانع ديدن است اين تاريكي مانع ديدن است اين ريــزي مــانع ديــدن نمي

ســورهٴ مباركــهٴ  ١٦است در سورهٴ مباركهٴ لقمان فرمود هيچ كدام از اينها نسبت به ذات اقدس اله مانع نيســت آيــهٴ 

هايي است كه خداي سبحان به لقمان عطا كرده ﴿يا بني اا ان تك مثقال حبة لقمان اين است كه اينها جزء حكمت

 
  . ٥٩ـ سوره انعام، آيه   ٤٢
  . ١٢ـ سوره يس، آيه   ٤٣
  .٢٠ـ سوره بروج، آيه   ٤٤



 

من خردل﴾ يعني اسفند به اندازه وزن اسفند اين خيلي ريز است ﴿فتكن في صــخره﴾ در دل ســنگ باشــد ﴿او في 

هاي زمين باشد محجوب باشد در ظلمت در ظلمات باشد السماوات﴾ خيلي دور باشد ﴿او في الارض﴾ در بين لايه

چون  ٤٥باشد كه بعضها فوق بعض است يا در حجاب باشد يا در نقطه دور باشد يا خيلي ريز باشد ﴿يأت ا االله﴾

همان خدايي كه در ظاهر سنگ حضور دارد در باطن سنگ هم حضور دارد او كه احتياج ندارد به نور شمس ايــن 

گيرد در صحنه قيامــت كــه ﴿لا اين را از او مي  ٤٦نور شمس را او داده يك وقت است كسي ﴿اذا الشمس كورت﴾

كنند مگر مترل يك مومن به اندازهٴ اين فضاي شفاف و روشن را مومنان روشن مي  ٤٧يرون فيها شمساً و لا زمريرا﴾

﴿عرضها السموات و الارض﴾ نيست مگر اين راه شيري و كهكشاا و شمسها همــه همــه تنــاثر پيــدا نكــرده ﴿اذ 

نشده مگر بساط همه اينها جمع نشد اين فضاي وسيع را كــي   ٤٨الشمس كورت﴾ نشده زمين ﴿اذا النجوم انكدرت﴾

كند اين است كه وجود مبارك حضرت امير در ــج دارد كــه اگــر كند؟ جز مومن كس ديگر روشن نميروشن مي

دانيد بــراي مــومن خداونــد چــه شويد سرّش اين است كه نميبفهميدكه آنجا چه خبر است ديگر پيش من جمع نمي

زنيم كه اينها براي مثلا يك تــوپ را ها يك پوزخندي ميشويد الان ما براي خيليفراهم كرده فرمود اينجا جمع نمي

اندازند براي چــه؟ يــك عــده هســتند بــه كــار مــا گل بزنند سرشان را اعضا و جوارحشان را در معرض خطر مي

  افتند و دنبال بيفتند.گردند كه جلو بيخندند كه اينها به دنبال كدام لقب ميمي

گذاريــد دانند به ما فرمودند كه اگر شما بدانيد كه آنجا چه خبر است اين بازيهــا را ميسوال جواب: آا كه مي

  كنار.

 
  .١٦ـ سوره لقمان، آيه   ٤٥
  . ١ـ سوره تكوير، آيه   ٤٦
  .١٣ـ سوره انسان، آيه   ٤٧
  . ٢ـ سوره تكوير، آيه   ٤٨



 

 ٤٩فرمود ﴿يا بني اا ان تك مثقال حبة من خردل فتكن﴾ اين حبه ﴿في صخرة او في الســموات او في الارض﴾

نه تك تك اينها مانع است نه جمع اينها مانع است نه تاريكي به تنهايي نه حجاب به تنهايي نه ريزي بــه تنهــايي نــه 

دوري به تنهايي هيچ كدام مانع علم خداوند نيست همهٴ اينها هم جمع بشود باز مانع علــم او نيســت چــون خــداي 

است   ٥١او در دل سنگ هم حضور دارد چون او ﴿نور السموات والارض﴾  ٥٠سبحان ﴿فاينما تولوا فثم وجه االله﴾

 ٥٢بيند نه با نور شمس و قمر لذا درون صخره صمّاء هم براي او شفاف است ﴿ان االله لطيــف خيــبر﴾با نور خود مي

بنابراين ﴿ما تكون في شأن و ما تتلوا منه من قرآن و لا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه و مــا 

يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض و لا في السماء﴾ هم در صدر آيه بين ما و لا جمع شده است فرمود ﴿و ما 

تكون في شأن و ما تتلوا منه من قرآن و لا تعملون﴾ هم در ذيل آيه بين ما و لا جمع شده است فرمود ﴿و ما يعزب 

  .٥٣عن ربك من مثقال ذرة في الارض و لا في السماء و لا اصغر من ذلك و لا اكبر الا في كتاب مبين﴾

شود و ما عــداي آن را هــم سوال جواب: مطلق است چون آن ذيل يك قانون كلي است كه صدر را شامل مي

شود چه در آسمان چه در زمين چه مربوط به اعمال مردم چه مربوط به كارها و حوادث و رخــدادهاي شامل مي

جهان طبيعت اينجا كه فرمود غايب نيست يعني بالقول المطلق غايب نيست اينطور نيست كه اختصاصي به حــدوث 

كه ﴿يوم يبعــثهم االله جميعــا فرمود به اين  ٦يا بقا داشته باشد حدوثا و بقائا غيبت ندارد در سورهٴ مباركهٴ مجادله آيه  

خدا همه كارهاي آا را احصا كرده ولي اينها فراموششان شده اينهــا نامــه   ٥٤فينبئهم بما عملوا احصاه االله و نسوه﴾

 
  .١٦ـ سوره لقمان، آيه   ٤٩
  . ١١٥ـ سوره بقره، آيه   ٥٠
  .٣٥ـ سوره نور، آيه   ٥١
  .١٦ـ سوره لقمان، آيه   ٥٢
  .٦١ـ سوره يونس، آيه   ٥٣
  .٦ـ سوره مجادله، آيه   ٥٤



 

خــوب اگــر آن  ٥٥گويند ﴿يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة و لاكبيرة الا احصــاها﴾بينند مياعمال را كه مي

است فــوق اينهــا اســت  ٥٦نامه همه اعمال را بدون نسيان در آن هست خداي سبحان كه ﴿و االله من ورائهم محيط﴾

همان سورهٴ مباركهٴ مجادله به اين  ٧فرمود ﴿فينبئهم بما عملوا احصاه االله و نسوه﴾ جمع بين حرف نفي ما  و لا در آيه 

صورت آمده است ﴿الم تر ان االله يعلم ما في السموات و ما في الارض ما يكون من نجوي ثلاثة الا هو رابعهــم و لا 

خمسة الا هو سادسهم و لا ادني من ذلك و لا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان االله بكــل 

بنابراين فرقي از اين جهت بين ما و لا نخواهد بود چه اينكه فرق بين امت و امام نخواهد بــود همــه   ٥٧شيء عليم﴾

اينها مشهود ذات اقدس اله هستند چه اينكه مذكور هم هستند و اينها در كتاب مبين هست و چون امام بــا كتــاب 

مبين همراه است ظاهر اين نشئه قرآن با عترت است باطن قرآن با باطن امام همراه است چه اينكه امام انسان كامل 

و معصوم سلام االله عليه با لوح محفوظ قرين است با كتاب مبين قرين است اگر چيزي در كتاب مبين باشــد حتمــا 

مشهود ذات مقدس امام سلام االله عليه است در تعبيرات وجود مبارك امام ســجاد و ســاير ائمــه ســلام االله علــيهم 

ما هم خيلي چيزهــا  ٥٨درباره بَدا آمده كه اگر اين آيه در قرآن نبود ﴿يمحوا االله ما يشاء و يثبت وعنده ام الكتاب﴾

گيرد گيرد اين آيــه جلــوي اعــلام مــا را مــيگفتيم اين معنايش اين نيست كه اين آيه جلوي علم ما را ميرا مي

دانيم اگر اين آيه نبود مــا مصحلت نيست كه هر چيزي كه پشت پرده است ما از پرده برون افتد راز نه اينكه ما نمي

دانستيم بنابراين اگر چيزي در كتاب مبين باشــد در امــام مبــين هــم داديم نه اينكه اگر اين آيه نبود ما ميخبر مي

  هست در انسان كامل هم هست.

 
  . ٤٩ـ سوره كهف، آيه   ٥٥
  .٢٠ـ سوره بروج، آيه   ٥٦
  .٧ـ سوره مجادله، آيه   ٥٧
  .٣٩ـ سوره رعد، آيه   ٥٨



 

  والحمد الله رب العالمين


